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 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت ھفتم)

نقش فراموش شده بانوان در تاریخ مشهد
مرضیه ترابی

 مشهور است که تاریخ را مردان نوشته اند و اصلا تاریخی که می خوانیم،

مردانه است. قبول دارم که متون تاریخی، انعکاس کامل اقداماتی 

است که مردان سازمان داده اند، اما از همین تاریخ مردانه هم می  توان 

گزارش هایی را به دست آورد که نشان می دهد بانوان، نه فقط در 

خلق رویدادها بی تأثیر نبوده اند، بلکه نقش آن ها در برخی اتفاقات 

و حوادث، محوری و اساسی بوده است. در تاریخ مشهد هم، با وجود 

همه محدودیت منابعی که به ویژه از اوایل دوره تیموری به قبل 

داریم، می  توان این نشانه ها را دید و حتی به تحلیل و بررسی آن ها 

پرداخت. گزارش فعالیت بانوان مشهدی، به ویژه   پس از پیروزی 

انقلاب مشروطه و گسترش رسانه های مکتوب، بازتاب بیشتری در 

تاریخ پیدا کرده است؛ برای نمونه، ثبت و ضبط خبر مربوط به نقش 

بانوان در بستن شیره کش خانه های مشهد در سال ۱۲۸۶خورشیدی 

و در جریده «خورشید» به مدیرمسئولی میرزامحمدصادق تبریزی 

ملقب به معتمدالسلطان. ماجرا از این قرار بود که بعداز تشکیل 

انجمن ایالتی خراسان، مشهور به «انجمن معدلت رضوی» در اسفند 

سال ۱۲۸۵خورشیدی، با ترکیب محمدعلی میرزابرهان الملک،

محمدکاظم تهرانیان، عبدالرحیم مجتهد عیدگاهی، شیخ ذبیح ا...

مجتهدقوچانی، ارفع السلطان، شیخ حسن کاشی، فاضل بسطامی،

محمدعلی ترشیزی و غلامعلی یزدی، جلسات این انجمن در «بیرونی»

منزل آیت ا... میرزاحبیب خراسانی در محله چهارباغ برگزار می شد و 

مردم می توانستند ناظر مذاکرات این انجمن باشند. یکی از مطالبات 

مهم مردم مشهد که به ویژه ازسوی بانوان دنبال می شد، تعطیل کردن 

شیره کش خانه های مشهد بود؛ مراکزی که افزون بر دامن زدن به شیوع 

استعمال تریاک، مفاسد پرشمار و غیراخلاقی دیگری هم در پی 

داشت، مفاسدی که کیان و بنیان خانواده را تهدید می کرد. نفوذ 

برخی افراد ثروتمند مرتبط با این مراکز، باعث شده  بود که انجمن 

نتواند تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرد؛ اما طبق گزارش جریده 

«خورشید»، در اردیبهشت ۱۲۸۶خورشیدی، بانوان مشهدی دست 

به یک تحصن گسترده درمقابل انجمن معدلت رضوی زدند و اعضای 

انجمن را وادار به تصویب قانونی کردند که فعالیت این مراکز را در 

مشهد ممنوع می کرد. جالب اینجاست که بانوان، بلافاصله بعد از 

تصویب این قانون و در حالی که صلوات می فرستادند، خودشان به 

اجرای آن و برهم زدن بساط شیره کش خانه ها مبادرت ورزیدند. این 

اقدام در نوع خودش، نخستین اقدام قانونی و گسترده علیه فعالیت 

مراکز فساد در مشهد بود که توسط بانوان این شهر سازمان دهی 

شد و به نتیجه رسید.

نام های طلایی تاریخ مشهد

وقتی قرار باشد درباره حضور بانوان در رویدادهای تاریخی مشهد 

صحبت کنیم، حتما نام گوهرشاد خاتون در صدر قرار می گیرد؛ این 

رویکرد البته رویکرد صحیحی است. بدون هیچ اغراق و زیاده روی،

باید گوهرشادخاتون را بنیان گذار مشهد نوین بدانیم. او کارفرمای 

نخستین ابرپروژه عمرانی در مشهد، یعنی مسجد گوهرشاد است و 

نقش بسیار عمده ای در تشویق دیگران برای توسعه عمران شهری 

مشهد دارد. گوهرشادخاتون در ترمیم و بازسازی اماکن متبرکه نیز 

نقشی انکارناپذیر داشته است. او را باید کارفرمایی متعهد و معتقد 

بدانیم؛ گوهرشادخاتون علاقه خاصی به ثامن الحجج(ع) داشت و 

حتی پیکر مادرش را در حرم رضوی دفن کرد. همین ارادت باعث 

می شد درباره اقدامات عمرانی اطراف حرم، حساسیت ویژه داشته  

باشد. او بعداز اتمام ساخت وساز مسجد گوهرشاد، به قوام الدین 

شیرازی، معمار مسجد، دستور داد با ساختن گنبد دوم روی گنبد 

اول روضه منوره، برتری سازه ای و جلوه آن را حفظ کند. بااین حال،

گوهرشاد خاتون تنها بانوی اثرگذاری نیست که در تاریخ هزارو 

دویست ساله مشهد بتوان به او اشاره کرد. به جز بانوی خادم اهل 

نوغان که در قسمت های قبل به او و کارهایش در قرن چهارم اشاره 

و از وی به عنوان نخستین خادم شناخته شده حرم رضوی یادکردم،

می  توان نام فاطمه بیگم را هم به میان آورد؛ خانمی از اهالی مشهد 

که در دوره مغول اسیر و به مغولستان منتقل شد و توانست نظر 

مادر امپراتور مغول را به خود جلب کند و در دربار او جایگاه ویژه ای 

بیابد. این کسب جایگاه در بهبود شرایط شهر مشهد، آن هم در آن 

عهد پرتشویش، کمک شایانی کرد و مانع از دست اندازی مغولان بر 

جان و مال و ناموس مردم مشهد شد. درباره فاطمه بیگم، به عنوان 

بانوی سیاست مدار مشهدی در دوره مغول، می توان بیش از این ها 

صحبت کرد و شاید یک بار در همین ستون «مشهدیات» به تفصیل 

درباره اش نوشتم؛ هرچند او فرجام خوشی نیافت و سرانجام گرفتار 

کینه رقبایش شد و به قتل رسید.

به غیر از فاطمه بیگم، می توانیم از همسر صوفیان خلیفه نیز یاد کنیم؛

بانویی که متأسفانه نامش بر ما معلوم نیست و روایت دلاوری او هم،

فقط در چند خط از کتاب «عالم آرای عباسی» اثر اسکندر بیک منشی 

گزارش شده است. صوفیان خلیفه، والی خراسان در دوره شاه طهماسب 

یکم، برای دفع حمله ازبکان که به سوی هرات سرازیر شده  بودند،

به سوی این شهر شتافت، اما هرات به محاصره افتاد و صوفیان خلیفه 

نتوانست از شهر خارج شود. هم زمان ازبکان به سوی مشهد تاختند و 

قصد اشغال شهر و غارت آن را داشتند که با سدی محکم به فرماندهی 

همسر صوفیان خلیفه روبه رو شدند. این بانوی سلحشور، با کیاست و 

توانمندی، دو ماه دربرابر محاصره ازبکان مقاومت کرد و سرانجام آن ها را 

به عقب نشینی واداشت و حماسه ای تاریخی رقم زد. او نگذاشت مشهد 

به دست ازبکان بیفتد؛ حال آنکه چند سال قبل، فرماندهان پرادعای 

قزلباش نتوانسته  بودند از عهده چنین کاری برآیند. در دوره معاصر نیز 

به غیر از فعالیت های گروهی بانوان در قضایایی مانند تعطیلی مراکز 

فساد که به آن اشاره کردم، می توان حضور بانوان باهوش و فراستی مانند 

فروغ آذرخشی را هم به تاریخ ضمیمه کرد؛ بانویی که نخستین مدرسه 

نوین دختران را در مشهد ساخت؛ آن هم در سال۱۲۹۲خورشیدی و در 

بحبوحه درگیری و قحطی جانکاهی که ایران را فرا گرفته بود. هرچند 

مرحوم  آذرخشی در این راه از حمایت همسر و برخی علمای خوش فکر 

حوزه علمیه مشهد برخوردار بود، اما کم نبودند افرادی که نمی خواستند 

مدرسه او دایر باشد و هرچه توانستند برای ازمیان برداشتن آن انجام 

دادند. با این حال، فروغ آذرخشی که کوچه «فروغ» در خیابان آخوند 

خراسانی فعلی و «خاکی» سابق، یادگار او و مدرسه تاریخی اوست، زیر 

بار این فشارها دوام آورد و دختران مشهدی این فرصت را پیدا کردند که 

توانمندی های علمی پیدا کنند و در خدمت مردم کشورشان باشند.

در نیم قرن اخیر نیز، بانوان مشهدی ای که جان خود و فرزندانشان را 

برای اعتلای دین و میهن دادند، بیرون از شماره اند؛ بانوانی که باید 

آن ها را تاریخ سازان بزرگ شهرمان بدانیم و در برابر عظمتشان، سر 

تعظیم فرود آوریم.  

۳شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۹
۱۴۴۴ صفــر   ۲۳
۳۷۶۵ شـــــماره 

مشهدیات

لیلا کوچک زاده

 بوستان کوهسنگی مشهد که از صدسال گذشته در جنوب مشهد، محلی 

برای تفرج و تفریح مردم بوده است، تاریخ ریز و درشتی را در دل خود 

حفظ کرده است. می توان گفت هر بخشی از این بوستان که در گذشته 

خارج از شهر مشهد محسوب می شده است، حرفی برای گفتن دارد؛ از 

مجسمه هایی که۸۵سال پیش دور استخر آن جانمایی شدند و از آن ها 

فقط شیرهای سنگی باقی مانده است تا دو آرامستانی که در دامنه دو کوه 

آن واقع شده اند. در این گزارش اما به آرامستان کمتر شناخته شده ای در 

دامنه شرقی بوستان کوهسنگی سر زدیم که زمانی محل عبادت چندتن 

از عارفان و علمای مشهدی بوده است و به درخواست خودشان آنجا دفن 

شده اند. این آرامستان کوچک که با نام مقبره عرفا شناخته می شود،

در مجاورت آرامگاه میرزاابراهیم رضوی واقع شده است. در این گزارش 

از همراهی مهدی قربانی، پژوهشگر مشهدی که مشغول تألیف کتابی 

درباره عارفان خراسان با عنوان «تذکره العارفین» است و در این کتاب به 

معرفی عارفان بوستان کوهسنگی پرداخته،  بهره بردیم.

 گزارشی از چهار مزار  در بوستان محبوب مشهدی ها که چندان شناخته شده نیستند 

عارفان آرمیده درکوھسنگی 

۸ قبر در دامنه شرقی کوهسنگی

برای رسیدن به آرامستان عرفا باید تا 

بوستان کوهسنگی رفت و از آنجا خود را به 

انتهای خیابان رودکی رساند. بااینکه مردم 

به خوبی آرامگاه میرزاابراهیم رضوی، واقف 

بزرگ عصر صفوی را که در انتهای بولوار 

شهیدبهشتی واقع شده، می شناسند،

آرامستان عرفا در انتهای خیابان رودکی،

چندان شناخته شده نیست. البته آن طورکه 

مشخص است، آرامگاه رضوی چند سده 

پیش از آرامستان عرفا وجود داشته است.

اما در انتهای خیابان رودکی و با ورود 

فتی  ید مسا به بوستان کوهسنگی، با

ــزرگ طی  را از روی یــک پــل سنگی ب

ــرد تــا بــه سکوی نــوســازی رسید که  ک

هشت سنگ مزار قدیمی، زیر سایه  درختان 

بید گسترده شده است، درست در دامنه 

شرقی بوستان کوهسنگی. در فصل اول 

هــای شهر مشهد و  کتاب «گــورســتــان 

نامداران مدفون در آن ها» نام این آرامستان 

با عنوان «مقبره چند تن از علمای دینی 

مشهد در جوار کوهسنگی» آمده است؛

آرامستانی غیرفعال که آخرین فرد، به 

سال ۱۳۵۰خورشیدی در آن آرمیده است.

اما روی المان(نماد) معرفی این مکان،

«مزار عرفا» قید و نوشته شده اینجا محل 

دفن چندتن از بزرگان عرفان و فلسفه 

مشهد در قرن چهاردهم است و در ادامه 

چهارتن از این نامداران را معرفی کرده 

نامه نوشته شده که  اســت. در معرفی 

دامنه این کوه، محل عبادت برخی از این 

عارفان بوده است و حتی وصیت کرده اند 

که همین جا دفن شوند. آن طورکه مهدی 

قربانی می گوید، از هشت سنگ قبر، چهار 

سنگ، متعلق به چهار عارف و شخصیت 

علمی و فقهی مشهد قرن چهاردهم است و 

چهار سنگ قبر دیگر، متعلق به افراد اسم 

و رسم داری نیست.

اما دور یکی از سنگ قبرها نرده کشیده 

شده است؛ سنگ قبری متعلق به شیخ 

اسدا... بن محمدحسن یزدی مشهور به 

«هراتی»، شاگرد مرحوم نخودکی، که شیخ،

او را از اولیای اهل حق و اکابر اهل کشف و 

یقین می دانست و نخستین عارف خفته در 

این دامان به سال ۱۳۰۵خورشیدی است.

۱۰۰عارف خراسان در تذکره العارفین

قربانی که پژوهشگر و احیاگر اسناد و 

نسخ خطی است و در بیش از ۳۰سال 

پژوهش شخصی تاکنون ۳۱عنوان کتاب 

منتشر کرده است، درباره دلیل نوشتن 

کتاب «تذکره العارفین» می گوید: از حدود 

هشت سال پیش شروع کردم به جمع آوری 

اطلاعات درباره عرفای خراسان تا به شیخ 

سیف ا... ایسی رسیدم. وقتی سنگ مزار 

ایشان را در کوهسنگی یافتم، متوجه 

، محمدتقی میرزا  تیدشان شــدم اسا

عسکری حسینی رضوی و شیخ اسدا...

بن محمدحسن یزدی که شخصیت های 

د  جتها ن به ا ستشا یرد ی ز ا   برجسته

رسیده اند، در کنار شیخ ایسی آرمیده اند.

این بود که تحقیقاتم را گسترده تر کردم 

و درنهایت به صدتن از عرفای معاصر 

خراسان رسیدم که در کتابم معرفی 

شده اند.

ــا پــایــان امــســال، ــت ت ــدوار اس ــی او ام

تذکره العارفین چاپ و منتشر شود.

مقبره عرفا می تواند موزه سنگ شود

به گفته آقای قربانی هرکدام از سنگ قبر ها 

برگی از دفتر زندگی علمای آرمیده در این 

آرامستان هستند که می توان با دانستن و 

نوشتن از آن ها به کتابی تبدیلشان کرد. او 

در همین زمینه، به سازمان میراث فرهنگی 

پیشنهاد کرده است که این آرامستان به 

موزه سنگ تبدیل شود. این پژوهشگر 

می گوید: میراث فرهنگی تعداد زیادی 

ی مختلف  ها   ز شخصیت ا سنگ قبر 

خراسان دراختیار دارد که به مرور زمان 

جمع آوری شده است؛ سنگ هایی نفیس 

مربوط به آدم های اسم و نسب دار. درواقع 

با همراهی شهرداری، می توانند تعدادی 

از سنگ ها را روی دیواره های اینجا نصب 

کنند و بخشی با نام «شهر سنگ» یا «موزه 

سنگ» ایجاد کنند که بی شک مراجعه 

به آن برای بهره برداری علمی بسیار زیاد 

خواهد بود.

دورنما

درنگی درباره تاریخچه حصارهای مشهد از نگاه ۲ پژوهشگر

وقتی مشهد ۱۴۱ برج داشت
مشـهد ۳۵۱ کیلومتر مربعی امروز که به عنوان   کوچک زاده |

دومیـن شـهر پهنـاور ایـران پـس از تهـران مطـرح اسـت،

دورزمانـی به انـدازه یک هـزار سـال پیـش، شـهر بسـیار 

کوچکـی بـوده کـه با وجـود حصـار دورش، می شـد پـی برد 

داخـل این حصار شـهری وجـود دارد و از طرفـی حصار دور 

شـهر، آن را از نفوذ دشـمنان محفوظ نگه می داشـته است.

دکتر علی شریعتی در کتاب «راهنمای خراسان» که 

در سال۱۳۴۵خورشیدی منتشر شده به رویدادهای 

تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

خراسان بزرگ پرداخته است. او در فصل دوم این کتاب 

در مطلبی به نام «حصاربندی شهر مشهد» نوشته است:

«تاریخ حصاربندی شهر مشهد انعکاسی از رژیم ها و 

تحولات سیاسی و فکری این مملکت است و گذشته از آن 

می رساند از چه زمانی مشهد را به صورت شهری هر چند 

کوچک می توان تلقی کرد.» او سپس به قدیمی ترین 

حصاری که در پیرامون مشهد بنا می شود، اشاره می کند 

«حصار سوری بن معتز  به دستور سلطان  و می نویسد:

محمود غزنوی به جبران ویرانی هایی که پدر متعصبش 

در آستان قدس به بار آورد در سال ۴۲۸قمری ساخته 

شد.» شریعتی درباره این شخصیت هم این چنین توضیح 

«نام این سوری بن معتز را که در آن هنگام  داده است:

حاکم نیشابور بود، نباید فراموش کرد زیرا اولین کسی 

است که نه تنها در بنای شهر مشهد، بلکه در تجدید 

بنای آستان قدس و توسعه ساختمان های آن بی حد 

کوشیده{...} می گویند ابوالقاسم فردوسی و پدرش هر 

دو باغبان وی بوده اند و لقب فردوسی از همین جاست.»

 او در ادامه از امیرعلاالدین ملقب به عزالدین نام می برد 

که در سال ۵۱۱قمری، حصار دیگری دور مشهد کشیده 

و این می رساند که در این مدت شهر توسعه بیشتری 

یافته است.

اما حصار بعدی مشهد، حدود ۳۰۰سال بعد در سال 

۸۰۸قمری توسط شاهرخ میرزای تیموری به دور شهر 

کشیده می شود. او  به آبادانی خراسان زمین همت 

گماشته بود و همسرش گوهرشاد بیگم، مسجد گوهرشاد 

مشهد و مسجد جامع هرات را بنا کرد. این حصار از 

پایین خیابان در حدود کوچه ساربان ها و از بالاخیابان در 

حدود باغ تولیت می گذشته است. شریعتی از حافظ ابرو 

نقل کرده که در این وقت، مشهد دارای محلات کاریز،

شاه آباد، دستجرد، چاه نو، منصوریه، ابوبکر آباد بوده 

است. اما آخرین حصاری که شریعتی به آن اشاره کرده 

است، نزدیک به ۵۰۰سال پیش در ۹۵۰قمری و به دست 

شاه طهماسب صفوی ساخته می شود؛ حصاری که 

هزارو۸۰۰متر پیرامون آن بوده و ۱۴۱ برج و شش دروازه 

داشته است.

مرحوم رضا افضلی هم در کتاب «منظومه های مشهدی» خود در شعر 

«ببینی گِرد مشهد باره ای را» به ۱۴۱ برج در باره مشهد  اشاره و درباره 

کارکرد آن ها هم این شعر را سروده است:

ببینی گِرد مشهد باره ای را    /    به پشت باره، خندق واره ای را

به خندق آب، سد دشمنان است    /    به پیش دوست، قد پل کمان است

فراز باره باشد برج بسیار    /    که می گردد کمینگاه کماندار

شمار برج هایش از اوایل    /    یکی باشد فزون از یکصد و چل

اگر پیدا شود از دور دشمن    /    به سویش تیرها بارد ز روزن

مهاجم گر نهد بر برج پا را    /    خورد از برج دیگر تیرها را

دیگر خفتگان آرمیده در این آرمستان 

که درباره آن ها اطلاعاتی در دست 

نیست، عبارت اند از: مرحومان شیخ 

مهدی عطار مهاجر هــروی، متوفی 

۱۳۱۵خورشیدی، محسن مستخدم 

زواری، فرزند کربلایی حسین عطار،

وفات یافته ۱۳۴۲خورشیدی، حسین 

، شی ج ملابا ــا ــد ح فــرزن منتظمی 

فوت شده ۱۳۵۰خورشیدی و و مرحوم 

، وفــات یافته  حاج میرزا محمدرضا

۱۳۲۷خورشیدی که این دوبیت شعر 

از مثنوی مولانا بر مزارش نقش بسته 

است:

چون ز جان مردم به جانان زنده ام

نیست مرگم، تا ابد پاینده ام

چون بُمردم از حواسات بشر

حق مرا شد سمع و ادراک و بصر.

شاگرد شیخ نخودکی
ــان کوهسنگی، شیخ  م نخستین عــارف خفته در دا

اسدا... بن محمدحسن یزدی مشهور به هراتی است که 

به سال۱۳۰۵خورشیدی وفات یافته است؛ فیلسوف، عارف،

مصحح و ریاضی دان و از شاگردان درس اخلاق شیخ 

حسنعلی نخودکی که اکنون به دور مزارش، نرده کشیده 

شده است. او استاد شیخ سیف ا... ایسی هم بوده است.

وی مدرس مدرسه سپهسالار تهران بود که به مشهد 

آمد و در مدرسه خیرات خان مقیم شد. آقابزرگ حکیم 

و مهدی الهی قمشه ای از شاگردان او هستند. هراتی 

در شصت وپنج سالگی درگذشت و در همین مکان که 

محل عبادت شبانه اش بود، به خاک سپرده شد. مرحوم 

نخودکی، او را از اولیای اهل حق و اکابر اهل کشف و 

یقین می دانست. شیخ هراتی علاوه بر عرفان و حکمت در 

منطق و علوم ریاضی نیز مهارت داشت. از آثار او «تصحیح 

و تحشیه المبدأ و المعاد ملاصدرا» و «شرح حکمه الاشراق 

قطب الدین شیرازی» و گویا «شرح مصباح الانس ابن حمزه 

فناری» عنوان شده است.

... ایسی میانجی، فیلسوف و  سیف ا

حکیمی که ۳۰تیر ۱۳۴۱خورشیدی 

فــوت کــرد، درخــواســت کــرده بــود در 

ر مرقد استادانش، محمدتقی  جــوا

میرزا عسکری حسینی رضوی و شیخ 

ــزدی، به  اســـدا... بن محمدحسن ی

خاک سپرده شود. ایسی در جوانی 

بــرای کسب فیوضات از آذربایجان 

راهی مشهد شد و تا آخر عمر مجاور 

این آستان باقی ماند. رهبر معظم 

انقلاب، منظومه را نزد ایشان خواندند 

و آیت ا... العظمی سیدعلی سیستانی،

مرجع تقلید ساکن نجف، شرح منظومه 

و شرح اشارات را. دیگر شاگردان ایسی،

مرحوم جلال الدین آشتیانی و مرحوم 

دکتر احمد مهدوی دامغانی، مرحوم 

شیخ محمدحسن رمزی و...  بودند.

سیف ا... ایسی 
در جوار استادانش

دیگر خفتگان آرامستان

آقا بزرگ حکیم

محمدتقی میرزا عسکری حسینی رضوی معروف به 

«آقابزرگ حکیم» برترین چهره معاصر خاندان معروف 

شهیدی در مشهد است؛ از شاگردان ملاهادی سبزواری 

و شیخ مرتضی انصاری که پس از قیام گوهرشاد و دستگیری 

و حبس برخی مدرسان حوزه، خانه نشین شد. اما مرگ 

مشکوک فرزند دانشور، میرزامهدی در سنین جوانی، چنان 

بر روح و روان و ذهن آقابزرگ تأثیر منفی نهاد که در سال 

۱۳۱۵خورشیدی، یک سال بعد از پسرش، راهی سرای 

باقی شد. فرزندش میرزامهدی نیز در فلسفه، فقه و عرفان 

از بزرگ ترین استادان حوزه مشهد بود. آقا بزرگ را پس 

از فوت براساس وصیتش در این آرامستان دفن کردند.

 او در مشهد، تهران و نجف به تحصیل فقه، اصول، فلسفه 

و حکمت پرداخته است و علمای برجسته بسیاری چون 

تقی  ، شیخ محمد ی لهی قمشه ا ی ا مهد حکیم میرزا

ادیب نیشابوری معروف به ادیب دوم، شیخ سیف ا...

ایسی میانجی، میرزا حسن بجنوردی، از شاگردان او 

بوده اند. آقا بزرگ شهیدی پس از کسب علوم مختلف به 

درجه استادی رسید و مدرس نامدار اسفار و شرح منظومه 

شد. اما فرزند دیگر آقابزرگ، مرحوم حاج سیدمرتضی آقا 

بزرگ شهیدی، وفات یافته ۱۳۴۱خورشیدی درکنار قبر 

پدر خود مدفون است.


